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1573 پیغام عشق قسمت آقای حسام   

 چهارمگنج حضور، بخش   994 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۲597مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ای دیگر تو بشنو ای رفیقنکته 

 همچو جان، او سخت پیدا و دقیق 

 کنی.دیگر بشنو که سخت آشکار و دقیق است، منتها شاید تو به آن توجه نمی   ۀای رفیق، یک نکت

 ۲59۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در مقامی هست هم این زهرِ مار

 گوار از تصاریفِ خدایی خوش 

 معنی گردانیدن و تبدیل است. تصاریف: جمعِ تصریف، به*

گوار شده  ماند، اگر فضا را باز کند و خودش را در معرض زندگی قرار دهد، خوش ست مثل زهرِ مار می ذهنی انسان وقتی من 

شود. در یک  شود. ]چنانچه در یک جایی مانند غوره است که بعداً تبدیل به انگور می خدایی می   و دچار تصاریف و تبدیل 

توان آن را  شود که می شود آن را خورد و گاه همین انگور تبدیل به سرکه می شود که حرام است و نمی موقعیتی شراب می 

 خورد.[ 

شویم. اکنون شاید  تدریج خودمان را به تبدیل خدایی بسپاریم، درست می ایم. اگر به تدریج از خداوند دور شدهما به  نکته: 

 شود. ذهنی پر از درد داریم و شبیه زهرِ مار هستیم، ولی این زهرِ مار یک جایی دوَا می بیست سالمان است، یک من
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 ۲599مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در مقامی زهر و در جایی دوا 

 در مقامی کفر و در جایی روا 

انسان در یک مقامی همچو زهر کشنده است و در یک جایی دوا و درمان همان زهر است. در مقامی کفر است، در جایی  

زند  صورت حضور می . جایی دیگر همان حرف را به زند، این کفر است ذهنی حرف می رواست. یک جایی انسان برحسب من

 است.  که حاضر بوده و کاملاً روا و جایز است، برای این 

 ۲۶۰۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گرچه آنجا او گزندِ جان بوُدَ

 جا دررسد، درمان شود چون بدین 

رسد  ذهنی دارد و پر از درد است، گرچه جایی مانند زهر مار گزندِ جان است، اما وقتی به حضور می انسانی که هنوز من

 کند و شما باید روی خودتان کار کنید.[شود. ]پس انسان تحول پیدا می تبدیل به درمان می 

 ۲۶۰1مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آب در غوره تُرشُ باشد ولیک 

 چون به انگوری رسد، شیرین و نیک 

 شود.   خوشمزه می  آبِ غوره ترش است، اما وقتی تبدیل به انگور شد، شیرین و

 ۲۶۰۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 باز در خُم او شود تلخ و حرام

 الْاِدام در مقام سرِکگی نِعْمَ 
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 خمُ: جامِ شراب*

 خورش لطیف، بهترین غذا : نان الْاِدام نِعْمَ *

توان آن را  شود و نمی کند[ که اگر در خُم تبدیل به شراب گردد، تلخ و حرام می گونه تحول پیدا می ]انسان مانند انگور این 

 خورد اما اگر سرکه شود، تبدیل به بهترین غذا خواهد شد. 

ذهنی نگاه نکنید ببینید که چقدر تغییر  ریزه تغییر بدهد. هر نیم ساعت به خودتان با من اجازه دهید زندگی شما را ریزه نکته:

 کش ذهن پیشرفت خود را اندازه نگیرید. اید. فضا را باز کنید، روی خودتان کار کنید و با خطکرده

 حدیث 

 »نِعْمَ الْادِامُ الخلُّ.«

 خورشی است سرکه.« »چه خوش نان 

 ۲5۸3مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن ادب که باشد از بهرِ خدا 

 اندر آن مُسْتَعجلِی نبْود روا 

 کاری، تعجیل مُسْتَعجِلی: شتاب*

کار ذهنی را به که فضا گشوده شود و زندگی به مرکز ما بیاید، عجله داشتن منخاطر اینخاطر خدا و به ادب آن است که به 

 نبریم. 

سازی  ذهنی با سبب ذهنی جلو نروید و شتاب نکنید. من کنید، با زمان منگوید اگر شما روی خودتان کار می این بیت می  نکته:

 کند حضور است. جایی که با ذهن تصور می خواهد عوض شود و برسد به آن می
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روید  شوید، جلو می کنید، تبدیل می ست و صبر  مال حضور است. شما فقط فضا را باز می ذهنی تعجیل و شتابکاری، مال من

ست، تبدیل  تواند زهرِ مار را تبدیل به درمان کند، یک انسانی را که تلخ، پر از درد و پر از همانیدگی دانید که زندگی می و می 

 کند؛ پس شما روی خودتان کار کنید.به عارفی کند که دردها را درمان می 

 33۸۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گر آن جوان کژ رفت راه  کِای خدا 

 که نشاید ساختن جز تو پناه

است، او نباید این  ها را پناه خودش کردهو جهان یا انسان ها کژ رفتهاز طریق دید همانیدگی  این جوان، این انسان ،خدایا

 کرد اما تو بر او ایراد مگیر. کار را می 

عنوان  گیرند. گرچه که ما بههای ذهنی دیگر کمک می سازی ذهن، از اسیران این جهان، از من ها در سبب انسان  نکته:  

گیرد. او رحمت اندر رحمت  گیریم و این کار غلط است اما خداوند به ما ایراد نمی های ذهنی دیگر کمک می ذهنی از من من

 کند.است و کار خودش را می 

 33۸7مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تو از آنِ خود بکن، از وی مگیر

 او خواهد خلاص از هر اسیر  گرچه 

 از آنِ خود بکن: مالِ خودت بدان، برای خودت کن *

کند. ذهنی اسیر دیگر طلب می خداوندا، تو کار خودت را بکن و ایراد نگیر. اگرچه انسان رهایی و نجات خود را از هر من 

که از یک حدی بگذرد. ما نباید  گیرد، مگر اینگوید که خداوند به این کار ما ایراد نمی طور غیرمستقیم میعبارتِ دیگر به ]به 

 ها خودشان اسیر هستند.[ که آن ها کمک بگیریم، برای اینهای دیگر را پناه بسازیم و از آن انسان 
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ما هم در دام جسم هستیم و هم یک زندان در    ۀصورت روح در تنشان هستند. متأسفانه تقریباً همها به انسان   ۀهم : 1نکته  

کرده  ایجاد  تنمان  به همین  می ایم  که  اشتباهی  ولی  ذهن.  به عنوان  که  است  این  با  کنیم  زندگی  از  خواستن  کمک  جای 

 خواهیم.ها که خودشان اسیر زندان ذهن هستند کمک می فضاگشایی، از انسان 

که ما رعایت  خداوند موجودی نیست مثل ما که از اشتباهات ما انتقام بگیرد. او رحمت اندر رحمت است به شرط این :۲نکته  

کنی، باید صفر شوی. نه  ذهنی نباشد. اگر خودت را کوچک می کنیم، در این لحظه پَست شویم و این پَستی ما پسَتی من 

 که مثل شتر سجده کنی، ولی گردنِ درازی داشته باشی. این

 33۸۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اند این خلقان همه که محتاج زآن

 از گدایی گیر تا سلطان، همه

 اند. خلقان از گدا تا سلطان، در اصل محتاج خدا هستند اما در فرع و در ذهن، خودشان را محتاج این جهان کرده ۀهم

کنید، خودتان را محتاجِ  اید؟ یا نه، فضا را باز می های اسیر کردهآیا شما در ذهن هستید و خودتان را محتاج انسان  : 1نکته  

طور که اگر نور خورشید نتابد تو  شوی، هماندانید؟ تو باید محتاج خداوند باشی، بی او افسرده می زندگی یا خداوند می 

 شوی. منجمد می 

از خداوند دارند برای اینروند. کژیها کژ راه می انسان  : ۲نکته   از طریق همانیدگی شان این است که پناهی غیر  ها که 

های اسیر کمک و خلاصی خودشان  ها از آدم داند که در ذهن، در طلسم، انسان گیرد و می ها نمی بینند. خداوند این را به آنمی

دانند، ولی اگر با دید فضاگشایی  ها با دید ذهن ببینند، خودشان را محتاج این جهان می داند که اگر انسانخواهند. او می را می 

 بینند.ببینند خودشان را محتاج خداوند می 
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نام زندان  ایم به عنوان روح در زندان تن هستیم و یک زندان دیگر درست کردهکه به ما دو جور بند داریم: یکی این :3نکته  

 ذهن.

 15 ۀ(، آی35فاطر ) ۀ قرآن کریم، سور

 وَ اللَّهُ هُوَ الْغنَیُِّ الحَْمیِدُ.« »یَا أیَُّهَا النَّاسُ أَنتُْمُ الْفُقَراَءُ إِلَى اللَّهِ 

 نیاز و ستودنى.«شما به خدا نیازمندید. اوست بى   ۀ»اى مردم، هم

 33۸9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 با حضورِ آفتابِ باکمال 

 رهنمایی جُستن از شمع و ذُبال 

 ذُبال: فتیله، فتیلۀ شمع یا چراغ *

اش  شود و نه فتیله های دیگر نه روغنش تمام می درخشد، آفتابی که مثل چراغ با حضور چنین آفتابِ باکمال که در بیرون می 

 را باید عوض کرد، از چراغ و فتیله کمک و روشنایی خواستن اشتباه است. 

 339۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَساغبا حضورِ آفتابِ خوش 

 روشنایی جُستن از شمع و چراغ 

 مداررفتار، خوش مَساغ: خوش خوش *

خوش  آفتاب  وجود  به با  ]ما  است.  اشتباه  خواستن  روشنایی  چراغ  و  شمع  از  اینرفتار  آفتاب  جای  کنیم  باز  را  فضا  که 

 ادای زندگی بتابد، مرتب در ذهن با هشیاری جسمی، با شمع و چراغِ درد که بَداَداست، بعضی مواقع رفتار و خوش خوش 

 شود، سروکار داریم.[ اش پایین و بالا می حوصله ندارد و هشیاری
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شود، حوصله ندارد،  ذهنی خودمان که بعضی مواقع حالش گرفته می آیا آفتاب زندگی خوب است یا آفتاب بداَدای من نکته:

بیند و در فکرها و دردهایش  چیزی را نمی کند، درد دارد، هیچشود، اصلاً هشیاری ندارد، نور ندارد، مرتب دود می پژمرده می 

 شود؟! گم می 

 3391مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گمان ترَکِ ادب باشد ز مابی 

 کفرِ نعمت باشد و فعلِ هوا 

ایم و کارمان فعلِ هوای نفس و عمل  ادبی و کفر نعمت کردهگمان بی اگر ما از آفتاب زندگی استفاده نکنیم در این لحظه، بی 

 ست. ذهنیمن

شود،  کند و نه سیاه می خواهد، نه فتیله، نه دود می رفتار زندگی هست که نه روغن می در این لحظه چراغ خوش  :1نکته  

شود و پایین  شود، آب میکند، نور ندارد، سیاه می وجود دارد که دود می   تابد. یک شمعی هم دائماً مانند نور خورشید می 

 رود که این همان چراغ ذهن است. می

از نعمت و امکان آفتاب زندگی استفاده کنیم، به خِرد زندگی وصل شویم، به شیرینیِ    گشایی توانیم با فضاما می  :۲نکته  

بی  بی هشیاریِ  امنیت  به حس  غیر  سبب،  در  کنیم.  پیدا  زیادِ عمل دست  قدرت  و  عالی، تشخیص خرّوب  پایان، هدایت 

 ذهنی.صورت اگر ما از این امکان استفاده نکنیم، کفران نعمت و فعلِ هواست. فعلِ هوا یعنی عمل من این

 339۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها در افتکارلیک اغلب هوش 

 دوستدار اند ظلمت همچو خفّاش 

 اِفتِکار: اندیشیدن، فکر کردن*
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 دوستدار: آنچه که تاریکی را دوست دارد. ظلمت *

هایی که فضا را  سازیِ فکر، همانیده هستند و مانند خفاش تاریکی و ظلمت را دوست دارند. ]آنها در سبب اغلبِ هشیاری

 آورند، هشیاری خورشید، هشیاری خدا را دوست دارند.[ کنند و عدم را به مرکزشان می باز می 

ذهنی  کند که بتوانیم از من رساند، کمک می ذهنی هم به ما غذا می خداوند با ما دشمن نیست، حتی تدبیرش در من نکته:

دهد. کسی نباید فکر کند که خداوند او را به این روز انداخته،  لغزیم ما را نجات می خلاص شویم و در خیلی جاها که می 

ذهنی، کفرانِ نعمت که این لحظه از  خاطر اصرارِ ما در منایم. به عقلیِ بیش از حد ماست که به این روز افتادهبلکه از بی 

، این مسائل را  کنیمسازی خودمان و دردها و دید غلط عمل می ذهنی، سبب کنیم و برحسب من خردِ خدایی استفاده نمی 

 ایم.وجود آورده برای خودمان فرداً و جمعاً به 

 3393مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خورَد در شب ار خفُّاش کِرمی می 

 پرورَد کرِم را خورشیدِ جان می 

خورد، همان کرم را هم خورشید پرورش  پَرد و دشمن خورشید است، اما خفاش که در شب کرِم می خفاش در شب می 

کند که او در شب آن را بخورد. ]ما هم که در  است. یعنی خورشید حتی برای خفاش که دشمن اوست کرم درست می داده 

گوید حالا در شب ذهن هم که هستی  کند و به ما می خوریم که زندگی برای ما درست می شبِ ذهن هستیم، غذاهایی می 

 این غذا را بخور ولی بفهم نباید دشمن من باشی.[ 

بود نمی  نکته: به  ذهنی غذا بخوریم، او می گذاشت ما در مناگر خداوند دشمن ما  خواهد ما را نجات دهد ولی ما اصرار 

را که در شب می این   ذهنی داریم. کما من این کرمی  باید بفهمد  داده که خفاش  آفتابی پرورش  که خفاش    خورد، همان 

 دشمن آن است.  
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 3394مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست مست در شب ار خفُّاش از کِرمی 

 ست کرِم از خورشید جنُبنده شده

می  کرمی مست  از خوردن  در شب  زندهاگر خفاش  و گرمای  نور  تابش  از  کرم  آن  زنده    ۀکنندشود،  و  جنبنده  خورشید 

 است. شده 

 3395مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زهَِدآفتابی که ضیا زو می 

 دهددشمنِ خود را نَواله می 

 ضیا: نور، روشنایی*

 زهیدن: تراوش کردن، نشأت گرفتن *

 معنی نعمت و عطا جا به نَواله: لقمه و توشه، در این*

تابد و  دهد. ]همچون خورشید زندگی که نورش می تراود، به دشمن خود، خفاش، غذا و لقمه می آفتابی که از آن نور می 

باز  ذهنی، غذا می دشمن خود را که ما هستیم در من آفتاب خداوند هستیم، زیرا فضا را  دهد. ما در شبِ ذهن و دشمن 

 پیوندیم.[ کنیم و به خورشید او نمی نمی 

 339۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لیک شهبازی که او خُفّاش نیست 

 ست بین و روشنی چشمِ بازش راست 
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بین و روشن است. ]یعنی انسانی که تا حدودی به خداوند  بازِ شاهی که او از جنس خفاش نیست، چشمش باز، و راست 

سوی خدا برگردد،  است که باید به بیدار شده و کاملاً خفاش نیست، دائماً در شب ذهن نبوده و این را فهمیده و درک کرده 

شود، با عینک او جهان را  گاهی به خدا زنده می بیند، گه ها نمی است. همیشه برحسب همانیدگی بین و روشن شده راست 

 گشایی بلد است. بیند و فضا می

 3397مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گر به شب جویَد چو خفُّاش او نُمو 

 در ادب خورشید مالَد گوشِ او 

صورت خورشید زندگی  ها را زیاد کند، در ایناگر انسان مانند خفاش دوباره به شب ذهن برود، تولید حرص کند و همانیدگی 

 پیچاند تا او ادب شود. گوش او را می 

بازِ شاه است، باید روی ساعد شاه بنشیند و دیگر مثل گذشته خفاش نیست، ذهن را به    هرکسی که متوجه شده  : 1نکته  

 شود. کند و در فکرهایش گم نمی فکر درست نمی   ۀ آورد، سلسلمرکزش نمی 

اید. کما  اید، افسرده شده اید و خیلی از او دور مانده اید که وقتی از زندگی جدا شده تان تجربه کرده شما اولِ زندگی  : ۲نکته  

 (، افسرده و پژمرده باشید؛ برای depressکنید شاید دپرس ) که بعضی از شما همین حالا که به این برنامه گوش می این

شوند ولی  ها کِی و چقدر زیادتر می همانیدگی   که دنبال نمو هستید، همانیده هستید، همیشه در این فکر هستید که این این

 دانید که این کار درست نیست. می

 339۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گویدش: گیرم که آن خُفّاشِ لدُ 

 علّتی دارد، تو را باری چه شد؟ 
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 گر لُدّ: دشمنِ سرسخت، ستیزه*

ذهنی مرضی دارد، اما تو  گر یعنی منگوید که فرض کنیم آن خفاش ستیزهکند میخداوند به انسانی که روی خود کار می 

 کنی؟[ که دیگر مرضی نداری؟ ]پس چرا فضاگشایی نمی 

 3399مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مالِشت بدِهْم به زَجر از اِکتئاب

 تا نتابی سر دگر از آفتاب

 اِکتئِاب: افسرده شدن، اندوهگین شدن *

ذهنی باشی[  خواهد خفاش و منای، اما هنوز دلت می ذهنی پژمرده شده علت داشتن من دانی که به گوید اگر می ]خداوند می 

جای  و غمگین شوی و دیگر رویت را از آفتاب زندگی برنگردانی و به   پیچانم تا افسرده دهم و گوشت را می تو را مالش می 

 دهد به مرکزت نیاوری. چه را ذهنت نشان می من آن

ذهنی خودمان دوری  ها و نیز من گذارند، پس باید از مصاحبت با آن ها قرین شویم روی ما اثر می اگر ما با خفاش  نکته:

دائماً مواظب   نکنیم و  باشد، قضاوت و مقاومت  به خودمان  انصتوا کرده، فضاگشایی کنیم و حواسمان  باید مرتب  کنیم. 

 ناموسمان باشیم که چیزی به آن برنخورد و اگر برخورد بدانیم که این رنج گنج است. 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 حسامگوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 994منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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 پنجم گنج حضور، بخش   994 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 341۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گر خُفاشی رفت در کور و کبود

 دیده را باری چه بود؟ بازِ سلطان 

 ذهنیمعنی زشت و ناقص، گول و نادان، من جا به کور و کبود: در این*

ور ذهنی به ذهن برود، کور و کبود و زشت و ناقص شود یعنی نبیند، درد ایجاد کند و خودش را به این اگر خفاش یا من 

آن  بازِ سلطان و  کبود شود،  تا  بزند  به  ور  باید  چرا  دیگر  دیده  را  خدا  و  را گشوده  فضا  که چندبار  انسانی  یعنی  دیده 

 چیز را خراب کند؟ سازی ذهن برود و همهسبب 

 51مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خَورد حسِّ ابَدان، قوتِ ظلمت می 

 چَردَحسِّ جان، از آفتابی می 

 ها اَبدان: بدن *

 قوت: غذا *

 ظلمت: تاریکی *

شده که »حسِّ جان« است از  خورد، اما فضای گشوده »حسِّ ابَدان« یعنی هشیاری جسمی، همیشه غذای تاریکی می 

 چَرد. آفتاب زندگی می 
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چرید؟ یا دوباره غذای  لحظه فضاگشا هستید و از آفتاب زندگی می به همه نصیحت مولانا آیا شما لحظه بعد از این  نکته:

 خورید؟ ظلمت و تاریکیِ ذهن مثل دردها و تأیید و توجه مردم را می 

 47مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 حِسِّ خُفّاشت، سویِ مغرب دوَان 

 حِسِّ درُپاشت، سویِ مشرق روان 

 مروارید، کنایه از حِسِّ روحانیِ انسان  ۀ مروارید، پاشند ۀدُرپاش: نثارکنند*

سوی  ها و آوردن ذهن به مرکز همان حسِ خفاشت است که به ای انسان، انقباض، مقاومت، دیدن برحسب همانیدگی 

رود، یعنی  سوی مشرق میآید، به رود. اما حس دُرپاش تو که از فضاگشایی می مغرب یعنی مرگ، نابودی و تخریب می 

 خواهد آفتاب زندگی در او طلوع کند و به خداوند زنده شود. می

 33مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پس کریم آن است کاو خود را دهد 

 آبِ حیوانی که مانَد تا ابد 

 کریم: بخشنده *

 آبِ حیوان: آبِ حیات، آبِ عشق و حقیقت *

ها خوشی نگیرد، ذهنش را به مرکزش  کریم و بخشنده کسی است که بند ناف دنیا را ببرد، از این جهان و همانیدگی 

زندگی را بدهد که تا ابد    ۀکنندسازی نکند، با فضاگشایی به زندگی وصل شود و به خودش آب حیات و زنده نیاورد، سبب 

 ماند.باقی می 
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 34مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 باقیاتُ الصّالحات آمد کریم

 رَسته از صد آفت و اَخطار و بیم 

 باقیاتُ الصّالحات: نیکِ جاودانه *

انباشتگی  شده و مرکزش عدم است، هیچ همانیدگی انسان کریمی که فضای درونش گشوده  ای در مرکزش نیست، 

حضور دارد و زنده به زندگی است، در حقیقت همان »باقیاتُ الصّالحات« یعنی »نیکِ جاودانه« است. این شخص از صد  

 خطر و فتنه و ترس رسَته است. 

کنم، پس ثوابی  جا خرج می نیست که شما به ذهن بروید و بگویید که من این پول را این  باقیاتُ الصّالحات این :1نکته  

گیرد و به معنی زنده شدن به  شود. این اشتباه است. باقیاتُ الصّالحات در درون شما صورت می به حسابم نوشته می 

 زندگی و پیوستن به خداست.

این لحظ وقتی هیچ همانیدگی  :۲نکته   به  بیاییم و بی   ۀای در مرکزمان نماند و  الصّالحات ابدی  باقیاتُ   نهایت شویم، 

ایم و تنها چیزی است که  بینیم و با آن همانیده شده بهتر از هر چیزی است که با ذهن می   شویم. باقیاتُ الصّالحاتمی

 بریم.ماند و با خودمان می می

 7۶ ۀ(، آی19مریم ) ۀ قرآن کریم، سور

 ا.«»وَ یَزیِدُ اللَّهُ الَّذیِنَ اهْتَدَوْا هُدىً وَ الْبَاقیَِاتُ الصَّالِحَاتُ خیَْرٌ عنِْدَ رَبِّکَ ثَواَباً وَ خیَْرٌ مرََدًّ

آنان که هدایت یافته نتیج»و خدا بر هدایت  افزود و نزد پروردگار تو پاداش و  اى که  کردارهاى شایسته  ۀاند خواهد 

 اند بهتر است.«ماندنى باقى 
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 توضیح آیه: 

کند اند خواهد افزود. بنابراین هرکسی فضاگشایی می و تبدیل شده   خداوند بر هدایت کسانی که مرتب فضاگشا بوده 

این کردارهای شایسته خود انسان است که تبدیل    ۀکند. نتیجسوی هدایت میل می تر است، چون هدایت به یافتههدایت

 برد. چیز دیگری را با خود نمی برد وگرنه هیچ شود و با خودش می می  الصّالحات به باقیاتُ 

 35مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند، یک کس بیش نیست گر هزاران 

 چون خیالاتِ عدداندیش نیست

ها هستند اگر هزار نفر یا یک میلیارد نفر هم باشند، یک هشیاری بیشتر نیستند. آن   هایی که باقیاتُ الصاّلحات انسان 

ها را جدا  عینک هشیاری جسمی انسان  ۀوسیل ذهنی که به های همانیده، عدداندیش نیستند یعنی با چشم من مانند ذهن

 بینند.بیند، نمی می

 ۲۶47مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چشم لذاّتِ او در بلا هم می 

 ماتِ اویم، ماتِ اویم، ماتِ او 

لحظه ماتِ خداوند هستم؛ یعنی  به کنم و لحظه کشم، فضا را باز می آورد و درد هشیارانه می که ذهن فشار میبا وجود این 

 گذارم حتی اگر در درد باشم. سازی را زیر پا می ذهنی و سبب تدبیر من 

 ۲۰۸3مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گفت: از اقرارِ عالَم فارغم 

 که حق باشد گواه، او را چه غم؟ آن
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ها هستند. آن  ها همه اسیر همانیدگی خواهم، چون اینکس را نمی من از اقرار عالَم و آدم فارغم و تأیید و توجه هیچ 

 کند و خداوند گواه اوست، چه غمی دارد؟ کسی که فضاگشایی می 

اقرار عالَم باشید، دراین نکته: اقرار نخواهند کرد؛ یعنی کسی به شما  صورت آن اگر منتظر تأیید و توجه و  ها شما را 

 ذهنی دارند؛ بلکه خواهند گفت راهِ تو غلط است. ها مننخواهد گفت راهِ تو درست است، چون آن 

 ۲۲19 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گفتم این چیست بگو؟ زیر و زبَِر خواهم شد 

 باش چنین زیر و زِبَر، هیچ مگو گفت می 

عنوان کشت اول در من کاشته شده و عمق دارد، چیست؟ بگو، زیرا  نهایت خدا که به سازی ذهنم گفتم: »این بی با سبب 

شوم.« گفت: »زیر و رو بشو و بگذار با فضاگشایی، خداوند ذهنت را شخم بزند. همچنین خاموش  من دارم زیر و رو می 

 چیزی نگو.« باش و هیچ 

 ۲5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جُفت ببُِردند و زمین مانْد خام

 هیچ ندارد جُزِ خار و گیا

 بندند. جُفت: دو گاو که برای شخم زدنِ زمین، پهلوی هم می*

برند و زمین ذهن که باید شخم زده شود، خام و  گیرند و می با مرگ جسمی، جفتِ هشیاری و روح را که تنِ ماست می 

باقی می شخم  ها که خودش کاشته، هیچ چیزی  همانیدگی   فهمد که جز درد و گیاه ماند و انسان موقع مردن می نزده 

 است. برایش نمانده 
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کس نباید بگوید که بگذار  صفر متولد شدن تا زمان مرگ است و بسیار کم است، پس هیچ   ۀفرصت ما بین ثانی نکته:

 رسم.آیم به حضور می ام را درست کنم، ازدواج کنم و خانه بخرم بعداً می ذهنی و دروغ و دغل زندگی من با من 

 1۲99مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قعرِ چَهْ بگْزید هرکه عاقل است 

 که در خلوت، صفاهایِ دل است زآن

 قعر: ته، پایین، انتها *

های هر کسی که خردمند و دارای عقل کل باشد، تنهایی و زندگی کردن در تاریکی چاه برایش بهتر از مصاحبت با من 

 ذهنی است، زیرا در خلوت، صفای دل وجود دارد. 

 13۰۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هایِ خلق ظُلمَْتِ چهَْ، بِهْ که ظلمت 

 سر نبَُرْد آن کس که گیرد پایِ خلق 

 ظُلمتَ: تاریکی *

های ذهن و دردهای مردم بهتر است. کسی که پای خلق را بگیرد یعنی بخواهد با روشی  ظلمت و تاریکی چاه از تاریکی 

 شود. بَرد و خردمند نمی صورت سرِ خرد را نمی کنند زندگی کند، دراین که مردم زندگی می 

ها قرار بگیرید خردتان را از  کنند و اگر شما در معرض آنهایی که ذهن همانیده دارند دائماً خرابکاری میانسان  نکته:

ها دهید و صفای دل نخواهید داشت. البته معنایش این نیست که فرار کنید و بالای کوه بروید یا مثل شرقی دست می 

ها هستند و بدون  برای به خدا رسیدن روزی یک دانه بادام بخورید، بلکه باید آگاه باشید مردم در چاه تاریک همانیدگی 

 ها زندگی نکنید. که بدانند، ممکن است فرداً و جمعاً درد و خرابکاری ایجاد کنند؛ پس شما با روش آن این
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 19۸3مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای بسا دانش که اندر سَر دَوَد 

 تا شود سَرورَ، بدآن خود سر رَوَد 

گاه آن دانش یا باور تبدیل به خرافات  ای بسا دانش و باوری که انسان آن را در مرکز قرار دهد و با آن همانیده شود، آن

شده و فرمانده و سرورَش شود، به او دستور دهد و به این ترتیب سرش را در راه آن فدا کند و باعث ازبین رفتن خودش  

 شود. 

 19۸4مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سر نخواهی که رَودَ، تو پای باش 

 رای باش در پناهِ قطبِ صاحب 

 نظر رای: صاحب صاحب *

صورت کوچک و صفر شو و خودت را زیر نفوذ یا  خرد شوی و سرت برود، دراین عقل و بی خواهی کُشته، بی اگر نمی 

 . خردی مثل مولانا قرار بدهتربیتِ انسان صاحب 

 19۸5مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گرچه شاهی، خویش فوقِ او مبَین 

 گرچه شهدی، جُز نباتِ او مَچین

دیگری بسیار قدرتمندی، اما خودت را    ۀاگرچه که شاه هستی، مقامت خیلی بالاست و از نظر سیاسی، نظامی یا هر زمین 

نبین. اگرچه ذهنت نشان می از آدمی مثل مولانا  باید  بالاتر  دهد که خیلی شیرین و زیبایی، مثل عسل هستی و همه 

 آید. های ذهنی را رها کن و برو نباتِ مولانا را بخور، حتی اگر به نظرت شیرین نمی شیرینی   دوستت داشته باشند، اما این
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 19۸۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فکرِ تو نقش است و فکرِ اوست جان 

 نقدِ تو قلب است و نقدِ اوست کان 

 نقد: سکهّ *

 قلب: تقلّبی، قلّابی *

کنی، اما فکر انسان خردمندی  سازی، هشیاری جسمی و منافع خودت فکر می فکرهای تو نقش است زیرا برحسب سبب 

  ۀ سازد؛ بنابراین هر لحظه مشغول صنع است. سک مثل مولانا جان است، یعنی یک جان یا خود زندگی فکرهای او را می 

شده و از  تو، همان وجود و مرکزت، تقلبی و جسم است، اما سکه و درون او معدن است، زیرا فضای درونش گشوده 

 است.  جنس خداوند 

 19۸7مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 او تویی، خود را بجو در اویِ او 

 کو و کو گو، فاخته شو سویِ او 

 فاخته: نوعی پرنده که صدایی همچون »کوکو« دارد.*

آثارش خودت را در او    ۀ ای مثل مولانا درواقع خودِ تو هستی، بنابراین با مطالعاو یعنی خداوند یا بزرگِ صاحب اندیشه 

وگو، خودت را عوض کن و مثل  وجو کن تا از وضعیت فعلی که نقش هستی خارج شوی و دائماً بدون بحث و گفت جست 

 فاخته کوکو بگو تا به زندگیِ زنده تبدیل شوی. 
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 3۲14مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 

 نیست اندر جانِ تو ای ذودلَال

 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه *

داند، در  چیز را می کند کامل است و همه باز، مرضی بدتر از داشتن یک هویت بدلی که تصور می فروشِ حقه ای عشوه 

 جان تو وجود ندارد. 

 »بیت هندسی« 

یعنی هر من نکته: فکر می پندار کمال  پیشرفته  از ذات من ذهنی در حالت  این  است.  که کامل  برمی کند  خیزد،  ذهنی 

 دانم. ها را من می دانم.« حتی کسی ممکن است به این برنامه گوش بدهد اما بگوید همۀ این گوید: »می بنابراین مدام می 

 3۲4۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کرده حقْ ناموس را صد من حَدید 

 ای بسی بسته به بندِ ناپدید

 حَدید: آهن *

های زیادی با این  ذهنی را همچون صد من آهن سنگین کرده و دست و پای انسان خداوند ناموس و آبروی مصنوعی من 

 است.بند ناپدید بسته شده 

 »بیت هندسی« 
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ذهنی عشق و مهر داریم به من تنها ما نسبت ذهنی است به این معناست که نه ناموس که همان حیثیت بدلی من  : 1نکته  

سازی ما لطمه  سازی و دشمنسازی، مانع خواهیم به مسئله خواهیم حفظش کنیم و نمی بلکه تعصب هم داریم، یعنی می 

 بخورد. 

ذهنی باشید به ناموستان  خورد ولی اگر از جنس من اگر در حضور باشید و کسی از شما ایراد بگیرد به شما برنمی  :۲نکته  

شود. این موضوع تقریباً که تکان دادنتان سخت می کند طوری صد من آهن سنگین می  ٔ  خورد و شما را به اندازهبرمی 

 که انسان روی خودش تمرکز کند و خودش را تغییر و تکان دهد. قابل تغییر نیست مگر این 

 3۲19مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در تگِ جو هست سِرگین ای فتَی 

 گرچه جو صافی نماید مر تو را 

 مردفَتی: جوان، جوان *

انسان، در زیرِ این جویِ من جانب و آرام تو مقدار زیادی درد خوابیده است؛ گرچه که  به حق   ۀزیرِ قیاف ات،ذهنیای 

که یک کسی حرکتی انجام دهد و  دانم، حیثیت، آبرو و مقام دارم و خیلی بزرگ هستم، اما همینچیز را میگویی همه می

 آیند.به ناموست بربخورد، این دردها و کثافات بالا می 

 »بیت هندسی« 

دارید   نکته: زیاد  احتمال  به  که  دارید  اگر  دارید؟  کمال  پندار  و  ناموس  درد،  آیا  ببینید  کنید  تحقیق  خودتان  در  شما 

تان چقدر پیشرفته  ذهنی تواند آشکار کند که منمعیار می  ای برای خودتان بکنید. این سه صورت باید یک چارهدراین

 ها باشد، دوتای دیگر هم هست.است و اگر یکی از این 
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 ۲۶7۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 حُکمِ حق گُسترد بهرِ ما بسِاط

 که بگویید از طریقِ اِنبساط 

 بِساط: هر چیز گستردنی مانند فرش و سفره*

خداوند به ما حکم کرده که این لحظه فقط از طریق انبساط با من ارتباط ایجاد کنید، نه انقباض، یعنی فضاگشایی کنید  

 دانم. و بگویید نمی 

 »بیت هندسی« 

دانم اهمیتی ندارد،  سازی در ذهن می گویید این چیزهایی که من با سببدانم« یعنی در این لحظه شما می »نمی  نکته:

 تواند به مرکزم بیاید.بنابراین نمی 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 حسامگوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 994منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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